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  چكيده

ترسل و انشا از فنون شريف و ارزشمند ديواني است و منشيان و كاتبان از ديرباز ضمن ارائـه اصـول   
 »زينـه الكتـّاب  «تـوان بـه  از جمله اين آثـار مي  .اند زدهمي نظري كتابت به تاليف آثار عملي نيز دست

در  .دوشاه نخجـواني اشـاره كـرد   هن»دستور الكاتب«و بديع جويني،»عتبه الكتبه«منسوب به بيهقي،
گونه كتابها علاوه بر وجود نمونه نثرهاي فصيح و زيبا، سبك و شيوة نگارش آنهـا خـود در حكـم    اين

  .دستورالعمل و الگويي است براي درست و زيبا نويسي
نامدار قـرن نهـم    معين الدين اسفزاري،منشي و شاعر» ترسل«توان به از آثار ديگر در اين زمينه مي 

اين اثر مشتمل برمقدمه،چهار منشاء و يك خاتمـه  .اشاره كرد كه چند نسخه از اين اثر موجود است
بدين روي اسفزاري كوشيده . انواع گوناگوني از نامه هاي رسمي و غير رسمي در اثر آمده است.است

يي بـراي كاتبـان و مـردم    كه هم اثر وي جامع مكتوبات عصر تيموري باشد و هم اينكه نمونه و الگو
عادي به دست داده باشد و شايد به همـين علـّت باشـد كـه ترسـل از قبـول عـام برخـوردار شـده          

هاي اصلي سـبك نثـر دوره تيمـوري بـه     وهش در وهلة اول آن است كه ويژگيپرسش اصلي پژ.است
ر ترسـل  سبك نث ـمختصات سبكي ترسل اسفزاري چيست؟ ويژه در آثار ترسل و انشا چيست؟و ثانياً

به رغم سادگي جريان كلي نثردر دورة تيموري،در شمار نثرهاي فني و منشيانه است،البته اسفزاري 
نگارندگان مقالـه  .باشدر اين عصر به نثر فني و مصنوع ميگرايش عمده مترسلان و دبيران درباري د

  .بپردازنداسفزاري و ترسل او،به بيان مختصات سبكي اثر  مختصر حاضر برآنند تا ضمن معرفي
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  مقدمه
كننـد،  ان ادبيات كلاسيك فارسـي محسـوب مي  دورة تيموري را پاي ،بسياري از ادب پژوهان

در . ..ير جامي، كاشفي، خواجة جهـان و  چرا كه آخرين بازماندگان و استادان شعر و ادب نظ
در اين مقطع تاريخي به واسطة توجه خاص سلاطين تيمـوري بـه   . اند كرده اين عصر ظهور

شود، اما جاي بسي تاسف است كه تا كنون بسـياري از  نر و ادب آثار بي شماري تأليف ميه
ه كه شايسته باشد معرفـي  گونو اگر هم به چاپ رسيده باشند آن اند اين آثار يا تصحيح نشده

  .اند گرديدهن
رة تيموري معين الدين محمـد زمجـي اسـفزاري هـروي، منشـي، شـاعر،       يكي از بزرگان دو

صيت و آوازه كـه در دورة خـود داشـته ، در    «خوشنويس و مورخ مشهور است، و با آن همه 
لود و تيـره گرديـده   طي زمان و تضاعيف دوران چهرة صفحات تاريخچـة زنـدگاني او غبـارآ   

خواند ميـر مـورخ و منشـي مشـهور     )همقدم وصفحه :1مقدمه روضات الجنات،امام،ج(».است
وجناب بلاغت دثاري مولانـا معـين الـدين    ...«: اش چنين نوشته است معاصر اسفزاري درباره

خوانـدمير، نامـة   .(»محمد الاسفزاري كه در فن انشاء نشان و مكتوب يد بيضـا مـي نمودنـد   
كتاب : است از او آثاري باقي مانده). 41ص:نامي،نسخه خطيّ دستنويس آستان قدس رضوي

ترسلي مشتمل بـر منشـĤت و   «كه به چاپ رسيده و روضات الجنات في اوصاف مدينة هرات
ــات ــه[مناشــير و مكتوب ــردم مشــهور اســت ]ك ــان م : 4خواندمير،جحبيــب الســير،(» در مي

اسفزاري تا كنون تصحيح نشده و در غبار زمان به دست فراموشي سـپرده  »ترسل«)348ص
ز جمله آثاري است كه از همان زمان تاليف و در عصـر خـود   اسفزاري، ا»ترسل«. شده است

  )348ص: 4خواندمير،جحبيب السير،(.مولف به شهرت و قبول عام رسيده است
  :هاي زير مد نظر استپاسخ به پرسش دراين مقاله

ــا آ ويژگي ــه  هــاي ســبك نثــر دوره تيمــوري چيســت و آي ــار مترســلان نيــز در ايــن مقول ث
 در محورهـاي زباني،معنـايي و ادبـي    نثر ترسـل اسـفزاري   گنجد؟مولفه هاي اصلي سبكمي

اسفزاري و شاخصه هاي »ترسل«مختصر اطلاعاتي دربارةابتدا به شكل در اين مقاله ؟چيست
 ـ«ادامه بـراي بررسـي ويژگيهـايي سـبكي نثـر     بيان و در  سبك نثر دورة تيموري ده » لترس

شـود و  بررسـي مي  وان نمونـه به عن ـ، كه از بخشهاي مختلف انتخاب شـده، درصد ازمتن اثر 
  . ويژگيهايي زباني، معنايي و ادبي متن دراين ده درصد برگزيده بررسي و بيان خواهد شد

اسفزاري اثري ناشناخته و در عين حـال ارزشـمند و مهـم از دوران    »ترسل«از آن جايي كه 
 ـهاي سبكي آن ميرسي و بيان ويژگيتيموري است،بر ان نمـايي از جري ـ  د نشـان دهنـدة  توان

تيموري باشد و نكات مبهم دربارة اسفزاري و اثر او را  انشاي دورةل و سبك نثر نويسي ترس
  .روشن نمايد
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اثر اسفزاري در زمينة كتابت و انشا است و خود مولف هـم آن را بـه ايـن عنـوان      :ترسل -
ده د ش ـهـم يـا  »انشاي معين«و»منشĤت «،»رسالة قوانين«از اين اثر با عناويني چون .ناميده
نثـر بـه    اي از نظم و آن چيزي است كه پاره«لفظ عربي است و اما واژة ترسل در لغت،. است
به خطوط مختلف بنويسند و اطفال دبستان را  براي خوانـدن دهنـد تـا از هـر      آورده،هم بر

هرمان اتـه در تـاريخ ادبيـات    )80ص:فرهنگ چراغ هدايت (»قسم خط و عبارت مطلع شوند
. بـرد نام مي» آن را اهميت خاصي قائلندكه اهل مشرق «ه عنوان اثري فارسي از ترسل وي ب

رسـل نگاشـته   نخستين اثر او كه در فن ت«و به همين جهت ) 246ص:تاريخ ادبيات فارسي(
در ميان اهل فن شهرت  هاي ديواني كه خود انشا كرده بود، ها و نامهشده و مشتمل بر فرمان

مكـاتيبي را كـه از جانـب    «و در اثر مزبور )537 ص:4،ج ،صفاتاريخ ادبيات در ايران(» داشت
 ،تاريخ نظـم و نثـر در ايـران و زبـان فارسـي     . (است» سلطان حسين نوشته است ثبت كرده

  )252 ص :1ج  ،نفيسي
كـه اسـفزاري در    اثري متشمل بر امثله، مناشير، مراسلات و اجوبه و رقـاعي اسـت  » ترسل«

بـايقرا بـه بزرگـان و صـدور و سـلاطين سـاير       ش از جانب سلطان حسين طول دوران دبيري
البته قصد نويسنده از . كاتبان مطرح بوده،و به عنوان الگو در نزد مردم و ممالك نوشته است

تاليف اثر، بيان موازين كتابت و دبيري به صورت نظري نيست، بلكه قصد دارد با بيان كردن 
كاتبـان و نيـز عامـة مـردم بـه       مكاتيب در موضوعات گوناگون، الگو و سرمشقي عملي براي

در اين اثر بخش بندي دقيقي توسط مولف به عمل آمده و عناوين و مكتوبات به .دست دهد
 صورت موضوعي در ساختارهاي خاص و مجزّا در فصول و منشĤت گوناگون طبقه بندي شده

هـاي زيـر    هتوان به گونمي و غير رسمي در اثر آمده كه ميهاي رس انواع گوناگوني از نامه. اند
     ها، اجوبـه،  ، سـلطانيات، اخوانيـات، عرضـه داشـت    هاامثله، مناشير، فرمانهـا، نشـان  : شاره نمودا

     هاي تسليت و تعزيت، نامه به خـواتين، فـتح نامـه، مقدمـه نويسـي بـر آثـار معاصـران،         نامه
  ). اسئله(هاي تقاضايي ها، انشاء لوح مرقد و قطعه كتابه

  
  »ترسل اسفزاري«نسخ

  .در مقالة حاضر اساس كار ماست كهنسخة كتابخانة مجلس شوراي اسلامي )لفا
  .خة كتابخانة حضرت آيت االله مرعشينس)ب
: 3،جمنزوي،فهرسـت نسـخه هـاي خطـي فارسـي      .(نسخة كتابخانه آستان قدس رضوي )ج

  )1153 ص:2،جدرايتي هاي ايراننوشت فهرستوارة دست)(2091ص
  cataloge of persian manuscripts in th library ).نسخة كتابخانة موزة بريتانيا)د

 of india office, Ethe:P1131)  
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با توجه به اين كه اثر مورد بحث اين مقاله يعنـي   :ويژگيهاي سبكي نثر دورة تيموري -
ثار ترسل در حوزه كتابت وانشاست، لذا ابتدا به بحث و بررسي سبك نثر آ» ترسل اسفزاري«

پردازيم و سپس به صورت مفصل و دقيـق بـه بررسـي ويژگيهـايي     ي ميو انشاي دورة تيمور
  . خواهيم پرداخت» ترسل«سبك شناسي 
تيمـوري بـه ويـژه درآثـار ترسـل و انشـا        اي كلي به مختصات سبك نثر دورة دراينجا اشاره
حركت به سوي ساده نويسي كه جريان كلي سبك نثر اين دوره اسـت و    -1:خواهيم داشت

 (»گشـت مقدم آزاد ميدر اين دوره به تدريج از مبالغه هاي صنعتي و فني قرون نثر پارسي «
سـبك  (نفوذكلمات و تركيبات تركي و مغولي  -2) 465 ص:4،ج ،صفا تاريخ ادبيات در ايران

ضـعف تـأليف و عـدم توجـه بـه قاعـده هـاي         -3) 209 – 210 ص: 3،ج نثر،بهـار  شناسي
استعمال افعال بـه صـيغة وصـفي     -4 )465 ص:4 ،ج،صفا تاريخ ادبيات در ايران (دستوري 

شد، به تكرار در و ساير ضمايرآن با) است(جديد يعني ماضي نقلي، با حذف ربط  خبري كه 
كثـرت اسـتعمال واژگـان و     -5) 202 ص: 3،ج نثر،بهار سبك شناسي. (شودها ديده مي نامه

) 209:همان .(عربي مطابقة صفت و موصوف تحت تأثير نحو-6) 209: همان.(تركيبات عربي
كـه غالبـاً از خـود    استشهاد  به اشعار، عبارات و آيات و ذكر اشعار سست و غير معـروف   -7

 -8) 202: همـان (زادگان است و از ياد رفتن شواهد شعري معروف ومطبـوع منشيان يا امير
يا به صـورت  » ات«جمع بستن كلمات فارسي با  -9) 209: همان. (حذف افعال بدون قرينه

ادبـي مربـوط    صنايعيعني به كار رفتن عناصر و : نثرشاعرانه  -11.اطناب  -10. مكسر جمع
براعـت   -12. اسـت  به شعردر نثر، البته همراه با تحليل شعري كه از عوامل اطناب در مـتن 

 چيـز تـازه  « -13) 210:همان . (ترين شاخصة مكاتبات دورة تيموري استاستهلال كه اصلي

عناوين وپرچانگي هـايي اسـت كـه مـولفين اخيـر دورة       يم القاب وبيناي كه دراين عصر مي
 -14) 208:همان (» .دارندبيب فصول دربارة ممدوح  معمول ميتيموري دراوايل كتب يا تش

كاربردفعل به صيغة امر غايب كه اولاً به جهت رعايت ادب و احترام و ثانياً به واسـطة اينكـه   
رآثار اين دوره خصوصاً در ركن توصيه و سـفارش  مكتوب لحني غير مستقيم داشته باشد، د

  . مكتوب ، بسيار كاربرد دارد
  
  بررسي ويژگيهاي سبك شناسي ترسل اسفزاري  -
  اسفزاري»ترسل«هاي زبانيويژگي -
لغـاتي  . ي اسـت هاي مورد استفاده نويسنده،كلمات عرب در صد بالايي از واژه :عربي لغات -

بـراي نمونـه تعـداد    . لمات كم كاربرد عربي محسوب نمودتوان در شمار ككه اغلب آنها را مي
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) ، اسـاس 34. (مورد اسـت  101» ترسل«عربي مورد استفاده نويسنده دريك صفحه از  لغات
نضارت ، سايم، نقير و قطمير، شـعير، اسـعاف، تـرقين،    : برخي از لغات عربي متن عبارتند از

  .ضراعتمناص، انجبار، قطّان، امصار،ارسام، مطاف، جلابيب، 
درمتن نمود چنداني ندارد كه بتوان آن را در شمار مختصات  :پذيري از نحو عربيتأثير -

بارزترين مورد تأثيرپذيري، تطابق صفت وموصـوف در جمـع و جـنس    . سبكي متن برشمرد
مصرعين مقبولين مشهورين، حقوق مصكوكه، اغاطم خواقين، ثمـرات شـجرات،   : است مانند

يحه، لطايف عواطف، رجال ابطال ،شـرايف اوقـات ،رغايـب اسـتعارات،     ادعيه صالحه، اثنية فا
  .رسوم محدثه، قضية معلومه، آلاف خدمات، قطرات اقلامه، الطف ازمنه

» ات«مورد ديگر جمع بستن لغات غير عربي به صيغ جمع مكسر عربي يا جمع بسـتن بـه    
  .عوارضات: ع الجمعجم. خوانق، خواتيم، شلتاقات، تمغاوات،بساتين: جمع مونث سالم

اكثـر عبـارات   . ه شده انـد به ميزان بسياربالايي در متن استفاد :عبارات و جملات عربي -
انـد و بعضـاً در اوايـل     هـا آمـده   باشند كه بيشتر درپايـانِ نامـه  عربي متن،جملات دعايي مي

نعوت علاوه بر جملات دعايي، تعداد بسياري زيادي ازاين عبارات در موضع القاب و . مكتوب
نسياً منسيا ، ابداالله تعالي بركـات  : براي نمونه ميتوان به اين عبارات اشاره كرد. اند بيان شده

ميامن عواطفها و افاضاتها ، لايعد ولا يحصي، مشاراليه، من حيـث الاسـتقلال،    اوقاتها و خلّد
ن ذلك،نصـب  علي تعاقب الايام وترادف الشـهور و الاعـوام، حسـبما تقتضـيه الشـرع، صـارم      

  .العين،علي اسرع الايام، علي اختلاف طبقاتهم، علي اي حالٍ
بخش زيادي ازحجم مـتن هـر مكتـوب را آيـات و      :استشهاد به آيات قرآن و احاديث -

سن ذوق وسليقه و به تناسـب  دهد، كه مولف با حيث مرتبط به موضوع نامه تشكيل مياحاد
آنها سود جسته وآنها را به گونة درج و تضـمين  رعايت اقتضاي حال و مقام و محتواي نامه از

قل لااسئلكم عليه اجـراً الا المـوده فـي القربـي، انّمـا يريـداالله       : مانند.دراثر به كار برده است
لا ايمان له لمن لا صلوه له : حديث.... / ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراًو 

قت الافلاك، الارواح جنود مجنده فما تعـارف منهـا   و لا صلوه لمن لا زكوه له، لولاك لما خل
  .،مرويه، حكم و خبر آمده استاحاديث معمولاً واژة مدلول، فحواائتلف، قبل از 

انـد، و متناسـب بـا     كه به ميزان زيادي در مـتن اسـتفاده شـده    :ابيات و مصاريع عربي -
ي كمتر است و تمـامي  اقتضاي مقام و رعايت حال مخاطب، البته نسبت ابيات عربي به فارس

اند و تنها دو مورد است كه نام سراينده را ذكر  اشعار عربي متن بدون ذكر نام سراينده آمده
اي  آمــده و در پــاره» شــعر«و گــاهي » نظــم«كــرده اســت،قبل از اشــعار عربــي اغلــب واژة 
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در ضمن برخـي  . آمده است» مصرع«و گاهي» ع«و قبل ازمصاريع عربي گاهي » بيت«موارد
  :ابيات عربي متن به صورت ملمع فارسي و عربي است از

اشعار عربي متن ازشاعران گوناگون و ادوار مختلف است و ايـن نشـان دهنـده غـور مطالعـة      
  .ت عرب استاسفزاري در ادبيا

اكثـر  . نسبت ابيات فارسي به ابيات عربي بسـيار بيشـتر اسـت    :ابيات و مصاريع فارسي -
برخي ازاشعار ازخود مولف است كـه بـا   . اند قريب به اتفاق اشعار بدون ذكر نام سراينده آمده

تخلـّص  » نـامي «خود شاعر بـوده و  البته، اسفزاري . آمده است» لمولفه«يا » كما اقول«قيد 
، و ذكر كردن شعر از خود نويسنده يكي از مختصـات سـبك نثرآثـار دورة تيمـوري     كردهمي

قبل ازاشعار . اند اشعار به تناسب و رعايت مقتضاي مقام و موضوع مكتوب انتخاب شده. است
آمـده اسـت و قبـل    » نظـم «يـا  » مصـرع «ع، « و قبل ازمصاريع فارسـي » بيت«فارسي واژة 

آمـده و گـاهي هـم قبـل از     » ربـاعي «قبل از رباعي معمولاً و » مثنوي«هاي مختصر ازمثنوي
اشـعار فارسـي از شـاعراني چـون حـافظ، سـنايي،       . اي ذكـر نشـده اسـت    اشعار هيچ كلمـه 

،جامي،سعدي وخواجه شمس الدين صاحب ديوان جويني،مجير الدين )مخزن الاسرار(نظامي
  . ابيات ملمع هم در ضمن متن آمده است. هستند... بيلقاني و 

  :شعر از خود مؤلف
 محروم از جمال به دلبر در وصال و ديده دل

  

 جان به جانان همنشين و تن به هجران درگـرو  
  

هـاي عربـي بـه عنـوان      اولاً اكثـر واژه . كه در رساله بسيار زياد آمـده  :تركيبات متعاطف -
طـرفين   ثالثـاً . تندثانياً كلمات متعاطف، مترادف و هـم معنـي هس ـ   ؛اند معطوف به كار رفته

فـوز و فرصـت، معاضـدت و موافقـت،     : ها يا عربي و فارسي، و يا عربي و عربـي اسـت  متعاطف
علايق و بوايق، وثوق و استظهار، لايعد و لايحصي، سرما وثلوج، اشتياق و آرزومندي، آمـل و  

  .سايل، صرفه و غبطه، مسابقت و مشايعت، توقيف و تسويف
ثر، اكثراً صـفات عربـي هسـتند و ياصـفاتي كـه بـا       صفات مورد استفاده در متن ا :صفات -

شـفقت، كبيـر،   : اند، و شمار اندكي از صـفات، فارسـي هسـتند    وندهاي فارسي صفت ساخته
، حقـايق نمـاي، خيبـت، رجـا، رخـا، رفيـع، شمسـيه الشـعاع، عـالي، شـريف،           گشاي مشكل

ــم ــد الامــ ــاد و رشــ ــلاح العبــ           صــ

ــم    ــل غـ ــن كـ ــات مـ ــن البريـ  و امـ
 

ــث ــا ثالـــ ــا لهمـــ ــيئين مـــ           بشـــ

ــم  ــق القلــ ــام و رفــ ــرق الحســ  بحــ
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، موشـّح ، مـزين   كشورستان، روشن راي، گيتي پناه، صادق القول، راست قلم، مناهي، عاطر،
  .نفيس

بسـĤمد بـالايي    از» ترسـل اسـفزاري  «ال به وجه وصـفي در  افع كاربرد :فعل وجه وصفي -
فعـل وجـه   .اسـت » ترسل«واقع اين ويژگي از مختصات لفظي سبك نثر ه برخوردار است و ب

همان صـيغة مفـرد غايـب ماضـي نقلـي اسـت كـه گـاهي بـه قرينـه و گـاهي بـي             «وصفي
عولي بـر زمـان ماضـي نقلـي     شود و همان صفت مفف مياز آن حذ» اند«يا»است«قرينه،جزء
چندين سال در امور ملك و ):257 ص:2ج ،ناتل خانلري ،تاريخ زبان فارسي( ».كنددلالت مي

مصـروف گردانيـده و خـدمات     مال دست طولي داشته و يد بيضا نموده و مسـاعي مشـكوره  
  .مقبول به تقديم رسانيده

ع ، جمع به اي به كار رفته در اثر از نوع جمع مكسر ، جمع الجمهجمع :هاي جمع نشانه -
ر       هاي هگاهي اوقات واژ. باشندمي» ات«و جمع به» ان« فارسي و غيـر عربـي يـا جمـع مكسـ

  .اند جمع بسته شده» ات«بسته شده اند ويا به 
اوبـاش،  دنانير، خوانق، خواتيم، جمال، ابطال، فسقه، عقـود، انكحـه، اضـاليل، بواعـث،     :مكسر

  .بساتين، خواتين
  .تاشقيان، قوشچيان، صحرانشينان، بارعان، وارعان، متصديان، گماشتگان، تواجيان:ان
  .حضومات، تركات، تعزيرات، شلتاقات، عوارضات، تمغاوات،تنسوقات، ماليات، متروكات: ات
 ازآنجايي كه اثر مورد بررسـي درموضـوع ترسـل و انشـا     :ترسل و انشاء عباراتلغات و  -

است ، در بردارنده تعداد زيادي از مكتوبات ديواني و رسمي است، بـه همـين جهـت شـمار     
آمــــده  ايــــن اثــــر در انشـــا  هــــاي مربــــوط بـــه علــــم كتابــــت و  زيـــادي از واژه 

ــت ــه.اس ــيان،كاتب،:ازجمل  رساله،خطاب،كتابت،تحيت،دعا،نامه،تشريف،بلاغت،خط،دبير،منش
، مخاطبـات، مكاتيـب   اجوبه، ملطفـّه  خوانيات،رقاع، مقدمات، منشأ، ا ترسل، صحايف، دوات،

  .مصنوعات
از يكسـو  لغات تركي و مغولي نيز در اين متن زياد است و آن هـم   :لغات تركي و مغولي -

به دليل عصر تاريخي تأليف كتاب و تأثير حكومتهاي مغولي، ايلخـاني و تيمـوري و ازسـوي    
لغـات تركـي و مغـولي مـتن حاضـر      اي از  پـاره . اسـت  نويسي گويي و تركي ديگر رواج تركي

سيورغال، قشلامشي، توشقان ييل، ايكچـي، تاشـقي، قـورچي، كومـك، توشـقان،      : عبارتنداز
  .طغرا، تمغا، يرليغ ، خاتون، ايلچي، يراق، يامچي، بدرقه، بنيجه، ييچي ييل، تواجي

ت اس» ترسل اسفزاري«ازجمله مختصات بارز سبك نثر :كاربرد فعل به صيغة امر غايب -
و نويسنده ازاين فعل خصوصاً در ركن انتظارات و سـفارش بـه صـاحب منصـب يـا مـردم و       
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تـر از   محترمانـه  جويد و اين ازآن بابت است، كه نويسنده فعـل امـر غايـب را   سود مي عوامل،
خص مفرد و گـاهي جمـع را   امرمخاطب دانسته و به جاي بيان مستقيم در امر،شيوة سوم ش

اي از  دقيقـه ./...ر مخدوم شروع واجب بايد ديـد اضطرار باشد به ام اگر مقام: گيرددر پيش مي
  ./وظايف راستي و امانت و شمة از مراسم احتياط و صيانت نامرعي نگذارد

فعل خصوصاً در ماضي نقلي و ماضـي   حذف شناسة :حذف فعل با قرينه و بدون قرينه -
يبان بغي و افساد برآورده داشتند سر از گر: سترد پركاربرد، استعمال فعل در اثربعيد از موا

ت     / پنداشت غنيمت مي... راقة دماء مسلمانان و ا نصب العين خاطرآفتاب شـعاع داشـته همـ
  ./ ايم برگماشته... برجيس  ارتفاع بر ترتيب اسباب

ازموارد پركاربرد فعل است، كه اغلب درپايان مكتوبات و برخي مواقـع   :وجه دعايي فعل -
جملات دعايي درترسل غالباً عربي و گاه فارسي بـا اسـتعمال فعـل    . آيد يدرآغاز مكتوبات م

آيات فتح و فيروزي هميشـه  / معمور داراد،/ ممتع باد از عمر و جواني،: درصيغة دعايي است
/ و اكمل الـدعا  عليه افضل التحيه: جملات دعايي عربي./ ممدود و مستدام باد./ هم عنان باد

اً  / دام ايام دولته واقبالها/ مجاد بالبني و آله الا لازال صدراً عالياً لمجامع الكلاملين و بدراً عليـ
  ./ لدياجر امور آلاملين

مكتوبـات رسـمي ماننـد     كـه هـم در   :احترام آميز و در مقام بندگي عباراتلغات و  -
افعال محترمانه  و استها نمود وسيعي يافته مناشير،نشانها و سلطانيات و هم در عرضه داشت

غوث الاسـلام  / عالي حضرت كرامت منقبت : اند بيان شده»نمودن،فرمودن«ز كه با مصادرِ ني
/ تفـويض فرمـوديم  / گرداندمرفوع رأي عالي مي/ عجز و انكسارسده / سده رفيع/ و المسلمين

/ معروض فرموده / در محل شايسته كه رأي منير اقتضا نمايد/ فقير نيازمند / اشارت فرمايند
  .و هدية ضراعتي مرفوع داشته تحفه تحيتي

ازآن جايي كه بخش عمدة مكاتيب اين اثر، امثله و فـرامين   :لغات و اصطلاحات ديواني -
ل   و سلطانيات و اجوبة مكاتيب رسمي است، لغات و اصطلاحات ديوانيِ كثيري در متن ترسـ

شـان، خطـاب،   منشـور، ن : به واژه هاي ذيل اشاره كـرد توان ميبراي نمونه . به كار رفته است
عهد، نامه، ادرار، ديوان، سيورغال، يرليغ، تمغا، مثال، مناشير، امثله، فرامين، احكام، استيفاء، 
صدارت،توقيع، نقابت، اشراف ديوان، نشان شيخ الاسلامي، منشور مستوفي، پروانجي، نيابـت  

  ./ خالصات
  اي خصايص دستوري پاره -

  .تكاري، كوتوالي، يگانگي، بيگانگيناسپاسي، ناشناسي، واجبي، خدم: ي مصدري* 
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اميدگاهي، جهاني، مكاني، روحاني، عـالي مكـاني، اشـباحي، ارواحـي، مـلاذي،      : ي نسبت* 
  استظهاري، غوث الاسلامي،

: غالباً نشانة مفعول است و گاهي اوقات به معني حرف اضافه به كار رفته اسـت : كاربرد را * 
ش را تذكاري درقلم ق تربيترعايت حقو/ بت بوده ثا... ايشان را حقوق قدمت خدمت و سابقة

و گاهي اوقـات بـا حـرف پشـوندي     ./ ش را يادگاري گذارمآرم و ملازمان عتبة گردون مرتبت
مر حضرت عالي مرتبت معـدلت منقبـت مسـكين نـوازي را كـه بـا       : به كار رفته است» مر«

  ... /آنك
علـي الـدوام،   : كمتـري فارسـي   اغلب قيدهاي مستعمل دراثر، قيود عربي هستند و تعداد* 

سيما، علي اسرع الايام، علي اختلاف طبقاتهم، علي اي حال، مـن حيـث الاسـتقلال، عاقبـه     
  .وقيد فارسي هرآينه كه از موارد پركاربرد است. الامر ، عياذاً باالله

از ديگر ويژگيهاي سبكي اين اثركـاربرد جمـلات    :فاصله افتادن بين نهاد جمله و فعل -
گونة بسـياري ماننـد   فعـل آنهـا عبـارات حشـو     و است، يعني جملاتي كه بين نهـاد  طولاني

شاهد عدل اين دعوي و موكـّد  : مانند. جملات دعايي يا القاب و عناوين فاصله انداخته است
صدق اين معني آنكه پيوسته خاطر آفتاب تنوير و ضمير منير برجيس تاثير، بر نظام احـوال  

ام و     طبقات سادات عظام و طوايف قضات اسلام و مشاهير علماء اعلام و جمـاهير فصـلاء ايـ
  ... .ارباب فضل و كمال و اصحاب استحقاق و استيهال متوجه داشته

شده است، » ل اسفزاريترس«يكي از عناصري كه باعث اطناب و تفصيل  :عناوين والقاب-
ه نموده و بـه قـول   جاي متن استفاد القاب و عناوين بسيار زيادي است كه نويسنده در جاي

را پشـت   »هـا  تپه مـاهور مديحـه  «مرحوم ملك الشعراي بهار براي رسيدن به يك اسم بايد 
عناوين و القاب دراين عصر و در هر نامه ).208 ص: 3،ج نثر،بهار سبك شناسي (.سرگذاشت

تعداد نعوت و عناوين در مكتوب، بـه  «به تناسب منصب و شغل مخاطب نامه ارتباط دارد، و 
فــن نثــر در ادب  (».وت و امتيــاز رتبــت و مقــام بــين كاتــب و مخاطــب بســتگي دارد تفــا

القاب و عناوين در اين اثر در همان اقسامي است كه خطيبـي در  ). 325 ص:،خطيبيپارسي
  :فن نثر طبقه بندي كرده است

: ماننـد . نسبت» ي«اند و يا بدون  نسبت به كار رفته» ي«عناوين و نعوت مفرده كه يا با  -1
 ـ    امي، غـوث  اجلّ، اقدم، العريف، القمقام، الغطريف، اعدل، مويد ، منتقـد، موسـس قطـب الان

  .شود عربي هستندگونه كه مشاهده ميوت مفرده هماننع... .الاسلامي، عاطفت شعاري و
كـــه عبـــارت بـــود از تركيبـــات اضـــافي بـــه شـــيوة  «: عنـــاوين و نعـــوت مركبـــه -2

قطب سعادت، معالي مĤب، مستخدم افاضل آلافاق، ناصب معالم الصداره ):326:همان(»القاب
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و الاوان  زيبدة العصربا الاستحاق، سترعليا، خدر عظمي،خاتون معظمه، زبده خواتين الزمان، 
  ... .العجم والعرب و  بكمال العدل و الاحسان، مستوفي

دين پناهي كه چترهمايون آساي  سلطنتش ابر رحمتي است بر سر عالميان : القاب تشبيهي
/ ش آفتاب سعادتي اسـت سـاحت عـالم را منـور كـرده      سايه گسترده و ماهچة رايت خلافت

ــعار، كهــف    ــت ش ــاء اجاب ــار دع ــورد آث ــلطان ظــل االله ، م ــي زوال الس ــاب ب              الاســلام و  آفت
  .الدين سلطان حسينلاذ المسلمين، شاه ابوالغازي معزم
ي به سران ساير ممالك ارسـال   آن جايي كه از ديوان كتابت، مكتوبات از :مكتوبات عربي -
شود كه اسفزاري بـه پادشـاهان ممالـك    ر مكتوباتي به زبان عربي ديده مي، در اين اثشدهمي

تصنعّ و تكلف  بتاً مفصل هم اسفزاري جانبدر اين مكتوبات نسحتي  و اطراف نگاشته است
  .استبه عربي  »ترسل«نامه از مكتوبات  ده .را فروگذار نكرده

نويسنده به و اين كتاب درشمار نثرهاي فني است  :»ترسل اسفزاري«هاي ادبي ويژگي -
برخي از ايـن  . جهت اظهار فضل و هنرنمايي و تزيينِ نوشتة خويش از آنها سود جسته است

اند، ازجملـه انـواع سـجع و جنـاس، براعـت اسـتهلال،        عات در متن نمود بيشتري يافتهصنا
  .، تشخيص و نثر شاعرانه و اطناب النظير، تشبيه مراعات

حسن طلـب اسـت، كـه در     ةآراي» لترس«هاي بارز بديع معنوي در  آرايه از :حسن طلب -
شاعر سوال خـويش در  «كه حسن طلب آن است  .منشا چهارم و در ضمن اسئله آمده است

گونه خواهشگري و تمنا از آن بابت و اين )127ص:،رادويانيترجمان البلاغه( »شعر پيدا نكند
حالت خفتّ و خواهش و جنبة تمنا و ذلت سوال و گدايي از آن سلب شده باشد و «است كه

 )316ص :همايي،فنون بلاغت و صناعات ادبي( »طبع طرف سوال را نشاط بخشندگي انگيزد
 ».الحاح دوري جويد و رعايت جانب مخاطب را فرو نگـذارد «البته لازم است كه خواهنده از 

اين صنعت آن گونه كه در كتب بلاغي ذكر شده،خاص شعر  )236ص:گرگاني ،ابدع البدايع(
اين صنعت در نثر فارسي  ةكارگيري استاداناي از ب نمونه»ترسل«اما طرز كاربرد آن در است؛
منعمـا بنـده    :طلب التشريف«: گرددهاي تقاضايي نقل مي از اين قطعه ونه يكيبراي نم .است
اي است  پوشي جامه هنر به سبب برهنگي هزار عيب پنهان پيدا شده و عيب از بندة بي ،نوازا

رجا صـادق كـه عيـوب     .اند خانة حضرت ستّار بر ذات بزرگوار آن حضرت پوشيده كه از جامه
  .آن حضرت پوشيده گرددبنده نيز به ذيل خلعت كرم 

ازمختصات اصلي ادبي متن » لترس« ع درعبارات مسج كاربرد سجع و انواع آن و :اسجاع -
حيف قوي  :بسيار كرده است توجهش موازنه و ترصيع، درنثر پردازية و نويسنده به آراي. است

يه بـدور شمس ـ / دواعي همـت وبواعـث نهمـت   . / بر ضعيف و بار سمين بر عجيف جايز ندارد
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قطرات مطرات سحاب الطاف و / الشعاع مشارق سلطنت ونجوم بدريه الالتماع مطالع خلاقت
/ بصايراسـتادان كارگـاه ابـداع وهنرپـروران دسـتگاه اختـراع      / اثرات رشحات شابيب اعطـاف 

   ... .ةقدسي آستان  وسدة قدوسي آشيان وعتب
ويسـنده بـه نـوعي سـعي در     هاي لفظي مورد توجه اسفزاري اسـت و ن  نيز از آرايه جناس -

بازيهاي لفظي و زباني دارد، چرا كه ازميان اقسام جناس بيشتربه جناس خط، لفظ ، اشتقاق 
بال و / جناح ، نجاح/ جنان، جنان/ نواير تواتر/ مبين، مبين : و شبه اشتقاق  وقلب توجه دارد

مبين ، / مساس، اساس/ فصفوت، اوصا/ قافله، قوافل/ فضا،قضا/ طغرا، غرّا/ توقيع ، وقيع/ فال
  ... .سموم، هموم و / ، سننسنن/ سير، سير/ محامد، ممادح/ حام، حامل/ ذمه، ذميمه/متين

ترند و هاي مـتن مصـنوع  نسبت به سـاير بخش ـ  هاي موشحّ نامه ):موشّح(مكتوبات مزين -
نوشـته، تمـام تـلاش خـويش را بـه كـار بـرده و        قلمـي نامـه مي   نويسنده چون بـه صـاحب  

مكتـوب موشـّح بـه خواجـة     «آننمونـة   .دسخن در ميـدان هنـر نمـايي تازانـده اسـت     سمن
ايـن آرايـه طبـق كـلام      .است كه اسفزاري در اين مكتوب ازآراية توشيح بهـره بـرده  »جهان

بلاغيون آن است كه شاعر يا نويسنده در طي نظم يا نثر كلماتي درج كند كه چـون آنهـا را   
 ،حـــدائق الســـحر فـــي دقـــايق الشـــعر .(شـــود همرتبـــاً خـــارج نماينـــد،كلامي جداگانـــ

المعجـم  (و)95ص:گرگاني، ابدع البدايع(و)105ص:رادوياني ،ترجمان البلاغه(و)60ص:وطواط
استخراج شـده گـاه بيـت شـعر و      اين سخنِ و)394ص:شمس قيس،في معايير اشعار العجم

ــا ــام و لقــب كســي اســت  «ي ــا ن فنــون بلاغــت و صــناعات  (».متضــمن بيــان مقصــود و ي
توشـيح اوايـل   «: نويسـد نامه توشيح مورد نظر را چنـين مي  و در انتهاي) 82ص:،هماييادبي

عمـاد دولـت و ديـن    :كسي كه بر همه تن حكم او روان باشد توشـيح اواخـر سـطور   «:سطور
  » .خواجة جهان باشد

هاي شاعرانه، در همة ادوار نثـر فارسـي معمـول بـوده اسـت و      نگارش نثر« :نثر شاعرانه -
هايي از نثرشاعرانه ترسل نقل براي نمونه بخش. شودمي ديده تاز آن در انواع نثرنمونه هاي مم

آب روي پياله و جام عقوبـت  «: است» احتساب« شود كه در باب توصيه به صاحب منصبِمي
انجام را ريخته، شيشه ناموس ايشان را بر سنگ افسوس زند و به نصايح تلخ الحق مرّ، پنبـة  

مغنـّي بـي معنـي    ...و اگر سركشي نمايد گردن او را نرم سازد، غفلت از گوش صراحي بكشد
به ... گوي اگر بي قانون شريعت آوازكند چون مفتي به زخم گوشمال فرياد از نهاد او برآورد 

  » ضرب طپانچه پوست ازروي دف بركند
هاي اصلي منشأت دورة تيموري است كـه در اثرمـورد بحـث هـم نمـود      ويژگي از :اطناب -

البته نويسنده اطنابِ بسـيار  . هاي اثر نسبتاً مفصل و طولاني هستند اغلب نامه. اردبسياري د
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اطناب  مواضع. كندمي» اطنابسدباب «نامه به قول خود  داند و در پايانِميكلام ن را شايستة
 -3مترادفات و تركيبـات متعـاطف    -2در موضع القاب و عناوين-1: در ترسل عبارت است از

ارعربي و استشهاد به آيات، احاديث ، اشـع  -4. ها يفات وقايع، مناظر وصحنهتشبيهات و توص
در ركـن انتظـارات و    -6. هاي عربي خصوصـاً  در جمـلات دعـايي   عبارت پردازي -5. فارسي

ركن مقدمه يـا   -7. نمايدار و موشكافانه مطالب را مطرح ميتوصيه ، اسفزاري با تفضيل بسي
  .آمده است صدرنامه نيزبسيارمفصل و مبسوط

اي  مطنب و مفصل هسـتند، امـا دسـته   »ترسل اسفزاري«به رغم آنكه اكثرمكتوبات  :ايجاز-
هستند كه حالتي الگـو وار داشـته و بـه اكثرطبقـات جامعـه       هاداشت عرضهازمكتوبات مانند 

 ها رعايت ايجاز و اختصار است ، زيرا اين مكتوبـات  خصوصيت اصلي اين نامه. اند نوشته شده
شود و بايستي مستقيماً به اصل مطلـب رجـوع كـرده و از    مردم به بزرگان نوشته مي ازطرف

  .ذكر حواشي و اضافات اجتناب كنند
از اين صنعت سود » ترسل«اسفزاري در اكثر مكتوبات حتي در ديباچة : براعت استهلال -

مخاطـب  توان به موضـوع نامـه و منصـب    نامه مي آغاز گونه اي كه با مطالعةبه . جسته است
چـون   :تـوالي قلعـه  نشان كو«: شودنمونه موردي از اين صنعت ذكر مي براي. مكتوب پي برد

شرفات قلاع گردون ارتفاع عظمت ما را بـه عنـان رفيـع    ...حضرت جهاندار لايزال جل و علا 
المكان آسمان برافراشته و حصن حصين سلطنت با تمكين ما را كه  مامن طوايف انام است 

نمايـد  فوظ  و مأمون داشته واجـب چنـان مي  دث و سنگ انداز نوايب ايام محاز منجنيق حوا
  » ...كه در محافظت حدود و ثغور و استحكام قلاع و حصون 

هاي متوالي است،خواه در اضافه باشـد و خـواه    آوردن كسره«تتابع اضافات :تتابع اضافات-
اسـتعمال تتـابع    برخـي از ادبـا  «و)21ص:همـايي ،فنون بلاغـت و صـناعات ادبي   (»در وصف

 ،اصـول علـم بلاغـت در زبـان فارسـي      (».انـد  اضافات را بيش از حد مخل فصـاحت دانسـته  
هاي سبكي متن اسـت كـه بيشـتر     ترين مشخصهتتابع اضافات در زمرة اصلي)26ص:رضانژاد

بررأيِ حقايقْ نمايِ صـدر نشـينانِ   .: درموضع القاب و عناوين و تعارفات استعمال شده است
شـقايقِ حـدايقِ   / رياحينِ بسـاتينِ ملـك  / لْ و خرده بينانِ غوامضِ فضلْ و افضالمجامعِ كما

  ... .و كواكبِ سعادت مناقبِ مشارقِ سلطنت و نجومِ هدايت رسومِ مطالعِ خلافت/ دين
باشـند،  ها  تركيبات تشبيهي و اسـتعاري مي تركيبات اضافي كه اغلب آن :تركيبات اضافي-

پـاي   خـار مغـيلان حيـرت،    :انـد  ات متن رابه خود اختصاص دادهاي ازتركيب نيز درصد عمده
، بنان تحرير، قصاراي امنيت ، هلال آسمان سـعادت، خاراجـل،   مرغان اوهام، گردن استظهار
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ط الزمان، گوش ظفـر، لـب غنچـة    شمسة ايوان انتباه،گريبان اصطبار، بقرار اماني،نهال جويبا
  .، يزك سرما، طاس فلك دوارامل

  
  اسفزاري»ترسل«ي معنوي هاويژگي-
ر هسـتند، البتـه اكثـراً    درحوزة معنوي اثر از ميزان نسبتاً بالايي برخـوردا  :هاضرب المثل -

/ تكسرت النصال علي النّصـال  : هستند فارسيهاي عربي بوده و به ميزان كمتري ضرب المثل
يـك  / لسان القاللسان الحال اصدق من / هاضاعة الفرصة غص/ الاذن تعشق قبل العين احياناً

خرمهـره را بـا   / آيد هر آينه مخلص بايد كه از آتش بيرون/ سرتير از استادان سرتير گذشته 
  .رباب خشك مزاج را در هر مجلس كه بيند برخرش نشانده اخراج كند/ دنكندر برابر مي

به بيان مبـاني  » ترسل« مقدمةاسفزاري در :»ترسل اسفزاري«مباني نظري كتابت در  -
آداب و  هـاي كتـّاب  ويژگيدر دو بخـش بـه    و پـردازد ميي و نظري در بارة انشا و كتابت علم

زياد شدن حجم مقاله فقط بـه ذكـر    اجتناب از ،كه به واسطةاشاره كردهكتابت و ادوات آن 
بايـد كـه   «معتقد است كه كاتب دربارة خصوصيات كاتب :شوداكتفا مياز هر بخش نمونه اي 

و قـوانين فضـل مستحضـر     قواعـد جميـع  بر« و »آراسته باشد مال حسب و كمال ادببه ج
بايد كه در وقـت  «:نويسددر مورد آداب كتابت ميهاي كتّاب بعد از ذكر كردن ويژگيو »باشد

اند كه  كتابت چون سخن حصر شود قلم را در بر گوش نهد كه استادان به تجربه معلوم كرده
  ».موجب فتح كلام است

ات بارز و متمايز اين اثر، قبر نوشته يا يا انشاي لوح مرقد بزرگاني از مكتوب :ها قبر نوشته -
. عاصـران اسـفزاري كـم نمونـه اسـت     ايـن نمونـه در آثـار م   . است كه اسفزاري نوشته اسـت 

           اولاً ايـن  : امـا ويژگـي ايـن قبـر نوشـته هـا      .سـه لـوح مرقـد ذكـر شـده اسـت        »ترسل«در
قراري و ناپايداري سوم بر بي. نددوم كاملاً عربي. ي هستندطولانها نسبتاً مفصل و  نگاره سنگ

كه در قالب ربـاعي اسـت   چهارم تاريخ وفات را به صورت ماده تاريخي . كنندجهان تأكيد مي
  . كنندنقل مي

هايي است كـه   در حوزة معنايي، مقدمه» ترسل«مانند  هاي بي از مختصه :مقدمه نويسي -
تواند نشان دهندة سنت مقدمه نويسـي در  اين امر مي. ه استتب ديگران نوشتاسفزاري بر ك

ان معاصـران اسـفزاري كمتـر ديـده     سـنتي كـه البتـه در ميـان منشـي     . ادبيات فارسي باشد
اشاره نمـود  » مقدمه كتاب مناسك از تاليف ميرزا كجك«توان به ها مي از اين مقدمه.ميشود

» چة شرح كتاب تذكره در نجـوم ديبا«كه در باب اعمال حج نوشته شده است و مورد ديگر 
  .است
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ورودي امـاكن عمـومي و مهـم نصـب      اي اسـت كـه بـر سـر در     نگـاره  سنگ ،كتابه :كتابه-
است، كه اسفزاري در نگاشتن آنها طبع آزمايي » ترسل«چهارم  نمودند و از عناوين منشأمي

به تاريخ سـاخت بنـا،   اين كتابه ها، نسبتاً مختصر و موجز هستند، و اشاره دارند .نموده است
  .كه به واسطةكمك او و در دورة او بنا ساخته شده است) حسينسلطان ( پادشاه تمجيد از

 ،مرسوم بوده است ترين ادوارنيست و از قديموقفنامه نيز اگر چه چيز جديدي  :وقفنامه - 
ه و با حمـد  ها نسبتاً  مفصل بود وقفنامه. اما ذكر شدن آن در يك اثر ترسل و انشا نادر است

اسـتهلال بـه نـوعي    و البته با استعمال صـنعت بـديهي براعـت     شدهو ستايش خداوند آغاز 
ارزشـي   ي دنيا و بيد، بعد از اين مقدمة طولاني سخن را به ناپايدارنموضوع وقف را مينمايان

دهـد و  عمل را به فرد وقـف كننـده نسـبت مي   سرانجام توفيق اين  كشاند وحطام دنيوي مي
  . داردف، جايگاه و تاريخ آن را بيان ميوق سپس مورد

اين بخش عنوان فصـل دوم   ]:اسئله[» رقاع مصنوعه مشتمل بر ملتمسات مطبوعه«-
شويم كه در باب ه با دقت در عناوين آن، متوجه مياست ك» ترسل اسفزاري«از منشا چهارم 

كـه ازبزرگـان   خدمتي هستند هاي افراد درباب طلب چيزي يا برآورده شدن ه و خواهشاسئل
رقعه ) كالا، خدمات، سفارش،عذر خواهي،تبريك و تهنيت(اولاً در هر موضوعي .كنندتمنا مي

فايده پردازي و ذكر موارد بي ها بسيار موجز و مختصر و از حاشيه نوشته است،و دوم اين رقعه
سـوم آن كـه برخـي مكتوبـات حـالتي      . روندستقيم به سراغ اصل مطلب ميبر حذر بوده و م

در خانـة سـرد   «:انـد  هاي ادبي به زيبايي بهره بـرده  طنزآميز و مطايبه مانند داشته و از آرايه
نه مانع سرما يس دفتر اشعار نيست و حرارت  تنگ تاريك فقير از سوختني جز نامه اعمال و

  » .از سرمِانه
ل «معنـوي   هاي مهم از مختصه ):رثا(هاي تسليت وتعزيت به بزرگان نامه - ه نام ـ» ترسـ

لحـن  .هاي تعزيت و تسليتي است كه اسفزاري به بزرگان و صدور زمانه خويش نوشته اسـت 
اين قسـمت تحـت عنـوان مكتوبـات      : بيان دراين مكتوبات تأثير گذار و موجد احساس است

يعلم االله كـه از اسـتماع خبـر واقعـة هايلـة      «:ه و مشتمل بر پنج تسليت نامه استتعازي بود
نـه چنـدان الـم بـه خـاطرمجروح      ... تان سيادت، هلال آعان سعادتفرزند ارجمند نهال بوس

  » ... .به زبان قلم شمة رقم توان كردپرغم رسيده كه 
به گفتة برخي مانند متـرجم مجـالس النفـايس يـك سـني       اسفزاري بنا :تمايلات شيعي-

 اما با اين حال به خاندان عصمت و)264ص :قزويني ،تذكرة مجالس النفايس. (متعصب است
اهل بيت  همواره در مقام توصيف. كنددارد و ازآنان با احترام ياد مي ارادتي خاص) ع(طهارت

) ع(وسـاير ائمـه   ) ع(و از حضـرت امـام رضـا     نموده، آية  تطهير را استشهاد و طبقة سادات
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همواره ضمير آفتـاب تنـوير   «:نمايدبا بزرگي ياد مي )س(وحضرت زهرا ) ع(خصوصاً امام علي
عنايت و اقتباس انوار هدايت ازميامن مودت باهرة اولاد امجاد مصطفي ومحاسن  التماس آثار

انمايريد االله ليذهب عـنكم الـرجس اهـل    «نجوم زاهرة احفاد انجاد زهرا و مرتضي كه خلعت
  ».دارند...بر دوش » البيت ويطهر كم تطهيراً

ازجملـه درمنشـأ    .نمونه اين مكتوبات درهمة منشأت آمـده اسـت   :هاي نمونه مانند نامه -
را هم بـراي نـام   » فلان«كه قيد مبهم »منشور حكومت و ايالت ولايتي«اول، مانند نامة اول 

مكتوبات بسياري از ايـن دسـت   ) اول(دراين منشأ .كندشخص و نام  مكان مورد نظر ذكر مي
سوم كه در بـاب  عرضـه    درمنشأ دوم و، غيراز اين مكتوبات. »نشان صدرات«: هستند، مانند

مكاتيبي را كه نوشته همه آنها حالـت  )درمنشأ سوم(آنها ةاجو داشت طوايف انام به بزرگان و
نـاوين و اسـامي خـاص    يي كـه داراي ع هـا  در منشأ چهارم نيـز وقفنامـه  . نمونه و الگو دارند

» رقاع مصنوع مشتمل بر ملتمسات مطبوعـه «كار رفته وب» فلان«نيستند و درآنها قيد مبهم
  .وار دارند است است نيز حالت نمونه كه در باب اسئله

نگاري است و اكثر ايـن   نامه» ترسل«ازآنجايي كه موضوع اصلي  :نقل حكايت و داستان -
رو ذكرحكايت و داستان در اثـر  اتبات اخواني كمتر بوده و از اينها رسمي هستند لذا مك نامه

اي مـرتبط تـاريخي خـالي    هاز ذكر حكايات و داسـتان » ترسل« با اين وجود. نسبتاً كم است
  .نيست و نمونه حكايات در اين اثرصرفاً در مقدمه و خاتمه آمده است

منشأ اول ذكر  كه در فصل سومِ»ترسل«از ديگر مكتوبات  :نشان بخشش زكات و تمغا - 
يك تـاجر   طبق اين حكم معمولاً است كه» نشان بخشش زكوة«شده، مكتوبي تحت عنوان 

اسـت كـه   »بخشـش تمغـا علـي العمـوم    «عنوان مهم ديگـر  . گرددمياز پرداخت زكوة معاف 
م معـاف و مسـلّ   تمامي جهات تمغاوات ممالك محروسه و ولايات را بـا لكـلّ  «سلطان درآن 

  .انگارد مي »داشته و كلي و جزوي آن را نسياً منسيا 
بـه  جواب مكتوب از حضـرت اعلـي    «اي اشاره كرد تحت عنوان  توان به نامهمي :فتحنامه -

اولاً اين جوابيه به لحاظ شكل كتابت، انشـا و  . »سلطان يعقوب متضمن فتح جماعة هزارة اغا
عـات تـاريخي  ارزشـمندي    گيرد و ثانياً از خلال آن اطلاها قرار مي ختار درشمار فتح نامهسا

ها، سبكي مطنب، آراسته بـه انـواع صـنايع لفظـي و      سبك انشاء فتح نامه«. شوداستنباط مي
فـن  (» بوده اسـت ... اشعار پارسي و عربي و تمثيلات و استعارات و آيات و اخبار و معنوي و 

نامه در اين نامة طولاني مشـهود   تمامي اركان يك فتح) 380ص:خطيبي،نثر در ادب پارسي
  .است
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 نتيجه

امـا ايـن   . و تصنيفات رو به سادگي و سهولت استها  سبك نثر دورة تيموري در اكثر نوشته
چندان مشـهود نيسـت و   ...ان آثار مترسلان اين دوره چون اسفزاري، جامي وخصيصه در مي

اي مـزين و   گونـه ون پـيش از خـود هسـتند و نثـر را ب    اينان ادامه دهندة سنت مترسلان قر
بدين روي اسفزاري هم كه از مترسلان ايـن  . مصنوع در ضمن منشĤت خود به كار گرفته اند

او كه در فـن انشـاء و كتابـت نگاشـته     » ترسل« و اثرعصر است از اين قاعده مستثني نبوده 
مايـل بـه   آنكه ترسل اثري فني و  نتيجتاً .ر فني و مزين دورة تيموري استشده، نمايانگر نث

هاي خاص خود را ني، برخي ويژگيكارگيري ساير عوامل نثرهاي فمصنوع است كه در كنار ب
  :دارا است كه در ضمن آثار مترسلان بيشتر مشهود است

گرايي خصوصـاً مطابقـة صـفت و موصـوف و      عربي نفوذ كلمات و تركيبات مغولي و تركي، -
عربي به ويژه شاذ،استعمال افعال به صـيغة   لغات و عباراتجملات دعايي و كثرت استعمال 

وصفي،حذف فعل و شناسة فعل با قرينه و بدون قرينه،اطناب خصوصاً در صـدرنامه و ركـن   
هـاي اصـلي نثـر ترسـل      عرانه، براعـت اسـتهلال كـه از مختصـه    توصيه و انتظارات، نثـر شـا  

،كاربرد فعل به صيغة امر غايب،القاب و عناوين مطنب و سرشار از تعارفات كه متناسب است
با شغل و منصب و پاية اجتماعي فرد مخاطب اسـت، استشـهاد بـه اشـعار عربـي و فارسـي       

دعايي فعل به زبـان   وجه ي احترام آميز،ها ،كثرت كاربرد واژگان ترسل و انشا ،ديواني و واژه
بيشتر جملات دعايي عربي هستند،فاصلة افتادن بين نهاد جمله و فعل كه بـه   فارسي، البته

گيـري از انـواع    پـردازي و بهـره   سجع آيد، وجود مية اطناب و جملات معترضة بسيار بواسط
ع القاب و عناوين، موض وشيح،تتابع اضافات خصوصاً درگيري آراية تبكار ،حسن طلب جناس،

نقــل حكايــت و . تشــبيه و اســتعاره و ســاير صــور بــديعي و بيــاني در ضــمن نثــر شــاعرانه
در حـوزة مضـموني و معنـايي     .هانويسنده ،كثرت كاربرد ضرب المثل داستان،تمايلات شيعي

 ـاخوانيـات، عرضـه داشـت    ر، سـلطانيات، ها از قبيل امثله، مناشي نامهاقسام مختلف  ه، ها، اجوب
و وقفنامـه را   ةزكوبخشش  مناشير، ، امثله،ها، فتح نامه، مقدمه، كتابه، قبرنوشته تسليت نامه

 .توان نام بردمي
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